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 آمد. خواھند ھم فردا و اند کرده طولانی صحبت و آمده مختار وزیران شاه: ناصرالدین بھ کبیر امیر از درآمد:

 گفتھ و شده شلیک روس مختار وزیر چادر سوی بھ ساچمھ گفتگو حین خواند. می عثمانی زور امیر را رفتارشان

  دارد. سواری میل شاه بوده. پادشاھی تفنگ از اند

 

209  GIIIA 

 ھو

 برای آنھا آمدن است بدیھی بودید فرموده مختار وزرای آمدن از استفسار اولا  شوم مبارکت ھمایون خاکپای قربان

 حالتی ولکن ندارند و نداشتھ جواب حسابی حرف حسب بھ مختصرا داشتند. طولانی صحبت بود بیانات مطلب

 خواھند مانده شام بھ ساعت چھار باز فردا و حده لیع امریست راه آن از گویندمی عثمانی زور را آن اسم کھ دارند

 روس مختار وزیر کھ چادر طرف بھ ساچمھ دانھ چند  گفتگو و صحبت بین در کھ رسید شما عرض بھ البتھ آمد.

 با دارند سواری بھ میل کھ این . نشد نما خوش و نگذشت خوش است. پادشاھی تفنگ کھ شد مذکور آمد بود نشستھ

 ھمایون الامر باقی نورزید جسارت زیاده است. ونھمای خاطر میل

 


